
عدم پاســخگویی مناسب و به موقع به حرف ها 
و خواســته های معترضیــن و ناکارآمــدی در 
مدیریت بحران، موجب بروز تلفات تأسف بار 
در صحنه های خیابانی شــده است که خود این 
کشتارها به نوبه خود، موجب ایجاد زمینه و بستر 

جدید برای بروز نا آرامی های بعدی می شود.
ریشه های اعتراضات

اعتراضات دی ماه 1404 از جمله اعتراضاتی است 
که هر از چند گاهی در ایران رخ می دهد. ریشــه 
این اعتراضات را باید در چند عامل مهم جستجو 
کرد. شاید بتوان مهم ترین عامل اعتراضات مردم 
را در وجود نارضایتی های گوناگون در بخش های 

زیادی از جامعه از جمله در بین جوانان دانست.
نارضایتی از وضعیت معیشــتی، عقب افتادن از 
توسعه اقتصادی، مشــکلات اجتماعی، وجود 
مقــرراتی که موجب کاهش حضــور مردم در 
انتخابات های مختلف می شــود، عــدم آزا دی 
فضــای مجازی و مســدود بودن بسیــاری از 
بسترهای ارتباطی نوین، وجود بیکاری گسترده 
بویژه در بین جوانــان و تحصیل کردگان، جرم 
انــگاری بسیاری از تخلفات، وجــود زندانیان 
فراوان و برخی فسادهای اداری و رانتخواری های 
اقتصادی و سیاسی، همگی موجب ناخرسندی 

جامعه از وضع موجود کشور شده اند.
ازسوی دیگر عدم امید به بهبود وضعیت کشور 
در آینده و نبود چشــم انداز روشنی برای داشتن 
زندگی مناسب و همچنین افزایش مستمر فقر و 
نابرابری‌ها نیز از بسترهای دیگر بروز اعتراضات 

هستند.
از طــرفی وجود تحریم‌هــای ظالمانه آمریکا و 
اروپا علیه مــردم ایران، هر روز اوضاع اقتصادی 
کشور را بدتر می کند و معیشت مردم را خراب تر 
می نماید. طبیعی اســت که یکی از اهداف مهم 
آمریکا و اسرائیل از افزایش فشارهای تحریم های 
هوشمندانه، فروپاشاندن اقتصاد ایران است که این 

امر نیز موجب نارضایتی مردم شده است.
علاوه بــر نارضایــتی موجود که بســتر مهم و 
اصلی بروز اعتراضات در کشــور است، باید به 
شیوه و نحوه حکمرانی در اداره امور کشــور هم 
اشــاره کرد. این شیوه حکمــرانی در حوزه های 
مختلف، تا حدود زیادی موجب تولید نارضایتی 
سیستماتیک در بین بخش قابل توجهی از مردم 

شده است.
برای مثال بهره گیری نادرست از قانون نظارت، 

باعث شــده اکثر فعالین سیاسی کشور احساس 
ناخرســندی از شیوه تأیید صلاحیت ها و نحوه 
برگزاری انتخابات های مختلف داشته باشند و یا 
ســاز و کار اقتصاد دولتی و قیمت های دستوری، 
موجب ایجاد نارضایتی برای اکثر فعالین حوزه 
اقتصاد و صنعت در بخش خصوصی شده است.

 همچنین ایجاد محدودیت های پیوسته و مستمر 
در اینترنــت و فضای مجازی، موجب لطمات و 
صدمات اســاسی به کسب و کارهای نوین زده 
اســت که موجب نارضایــتی عمیق صاحبان 
کســب و کارهای دیجیتالی و نیز دانشگاهیان و 

فرهیختگان و دانشجویان شده است.
از طرفی عدم ارتباط مناســب و مراودات فعال 
بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی و 
علمی ایران با کشورهای پیشرفته جهان، موجب 
عقب ماندگی ایران در حوزه های مختلف تجاری 

و فناوری شده است.
 بــا وجود چنین وضعیتی، برنامه ریزی آمریکا و 
اسرائیل برای بهره برداری از نارضایتی مردم ایران 
به منظور ســوار شدن بر خواسته ها و اعتراضات 
آنان و اعلام رســمی آنها مبــنی بر اقدام جهت 
کمک رسانی به معترضین ایران جهت به خشونت 
کشــاندن اعتراضات و دعوت رسمی آنها برای 
حمله به مراکز دولتی و نهادهای انتظامی، امنیتی 
و نظــامی نیز از جمله عوامــل مؤثر در انحراف 
اعتراضات مسالمت آمیز به رفتار خشونت آمیز 

و ایجاد نا امنی در جامعه بوده است.
بنابراین می توان گفت افزایش فشارهای مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیــاسی، روانی و امنیتی، 
موجب شــده تــاب آوری جامعه تا حد زیادی 
از دســت برود و جوانــان در این جامعه ناآرام با 
حضور در خیابانها بخواهند به تخلیه احساسات 

و هیجانات خود و بیان ناخرسندی ها بپردازند.
همچنین عدم پاســخگویی مناسب و به موقع به 
حرف ها و خواسته های معترضین و ناکارآمدی 
در مدیریت بحران، موجب بروز تلفات تأسف 
بار در صحنه های خیابانی شده است که خود این 
کشتارها به نوبه خود، موجب ایجاد زمینه و بستر 

جدید برای بروز نا آرامی های بعدی می شود.
بنابرایــن می توان گفت کــه عوامل خارجی در 
ایجاد نارضایتی های اقتصادی در ایران، نقش اول 
را دارند و دولت های متخاصم بهترین اســتفاده 
را از وجــود نارضایتی های مردم جهت افزایش 
گســل های داخلی می کنند و تلاش زیادی برای 

خیابانی کردن ابراز نارضایتی های مردم در جامعه 
انجام می دهند.

در اعتراضات اخیر هم آمریکا و اســرائیل تا حد 
زیادی در پشت بروز آن و نیز به خشونت کشاندن 
رفتار معترضین در شهرهای مختلف و حمله به 
مســاجد، بازارها، امام زاده ها، کلانتری ها و سایر 

مراکز دولتی بودند.
ازســوی دیگر عوامل داخلی هــم با عدم تغییر 
در شیوه های شکســت خــورده حکمرانی در 
حوزه های مختلف و نیز تلاش برای حفط قدرت 
بــا بگیر و ببندها و با تکیه بــر نهادهای امنیتی و 
انتظامی، موجبات استمرار نارضایتی ها را فراهم 

می آورند.
نقش مداخله خارجی در اعتراضات

وقتی بیش از یک هفته از اعتراضات گذشــت، 
اســرائیل، رضا پهلوی را فعال کــرد تا او هم به 
صحنه دمیدن بــر ناآرامی ها بیاید و پیام بدهد و 
نقش جلودار را ایفا کند. زیرا اسرائیل سالها برای 
خانواده شــاه، هزینه کرده است تا از آنها در زمان 

مناسب برای ضربه زدن به ایران استفاده کند.
 فراخوان رضا اسرائیلی در واقع تلاشی برنامه ریزی 
شده توسط اسرائیل بود تا مسیر اعتراضات را به 
سوی مداخله خارجی سوق دهد. اعلام ترامپ 
مبنی بر اینکه مردم در خیابانها بمانند تا کمک های 
آمریکا برســد، عملًاً توطئه ای خطرناک برای به 
خشونت کشاندن اعتراضات مسالمت آمیز مردم 

بود که متأسفانه تا حد زیادی هم موفق شد.
نبود رهبری جریانات مخالف در داخل کشــور 
برای هدایت اعتراضات مردم و فعال نبودن احزاب 
قانونی در چنین شرایطی، عملًاً موجب شد خارج 
نشینان وابســته و مزدور بتوانند خود را به عنوان 
رهبران مخالفین برای مردم مطرح کنند و اهداف 
خود را به عنوان اهداف معترضین مطرح نمایند. از 
طرفی شاید تصور ترامپ بر آن بود که اعتراضات 
و نــا آرامی ها طی هفته ها به طول خواهد انجامید 
و فرصت کافی برای مداخله نظامی آمریکا فراهم 
می آید. اســرائیل هم، اسب پیر کودک شاه را زین 
کرده بود تا او را به ایران بازگرداند و مزدور خود 

را بر مردم ایران تحمیل نماید.
اما خاتمه یافتن اعتراضات در 20 دی ماه و حضور 
گســترده مردم در راهپیمایی های 22 دی ماه در 
سراســر کشور، موجب شد تا آمریکا و اسرائیل 
سرخورده و مأیوس شوند و نتوانند به وعده های 
خود در حمایت از آشــوب و خشونت در ایران 

جامه عمل بپوشانند.
البته اعزام ناوهای آمریکایی به ســوی آب های 
اطراف ایران، اهداف دیگری را نیز درحال حاضر 
دنبال می کند. هدف آمریکا در گسیل کشتی های 
جنگی به ســوی ایران، تلاش برای تسلیم کردن 

ایران در حوزه غنی سازی هسته ای است.
 ترامپ می خواهد با بهره گیری از قدرت نظامی و 
زور عریان، ایران را وادار کند تا به صورت رسمی 
دســت از غنی ســازی اورانیوم بردارد و چرخه 
صنعت هسته ای خود را به طور کامل تعطیل کند 

تا اسرائیل احساس آرامش کند.
البته هدف دیگر آمریکا هم روحیه دادن به عوامل 
اسرائیل در داخل ایران است تا شاید بتواند دوباره 
اعتراضات را شعله ور نماید و آنگاه اگر شرایط را 
فراهم دید، در ایران مداخله نظامی کند و دســت 

به کشتار بزند.
راهکارهای کاهش امکان وقوع حوادث 

مشابه
به نظر می رســد که حاکمیت باید تلاش خود را 
برای تولید رضایت و خوشــحال کردن مردم از 
طریق اتخاذ »سیاست مدارا و مهربانی« قرار دهد 
تا بتواند ســرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد 
و نگران از بروز نا آرامی ها نشــود. بدین منظور 
اقداماتی به شــرح زیر را می تواند در دستور کار 

خویش قرار دهد.
1- واگذاری سیاست خارجی به دولت و اجازه 
دادن به دولت برای مدیریت خصومت آمریکا و 

اسرائیل با ایران
2- اجــازه دادن به دولت جهــت انجام مذاکره 
مستقیم با دولت متخاصم آمریکا به منظور کنار 
زدن ســایه جنگ از سر کشور و تلاش برای رفع 
تحریم ها و توسعه روابط با کشورهای مختلف 

جهان بجز با رژیم صهیونیستی
3- بهره گیری از سیاســت خــارجی متوازن و 
بازگشت به سیاست نه شرقی، نه غربی به منظور 
افزایش قدرت دیپلماسی ایــران و تلاش برای 
ایفــای نقش فعال ایران در زنجیــره تأمین و در 

زنجیره ارزش جهانی
4- در دســتور کار قرار دادن اجرای سند چشم 
انداز 20 ساله که براساس آن ایران بایستی امسال 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در منطقه 

پیدا می کرد.
5- در اولویت قرار دادن عملی توسعه اقتصادی 
کشور و همسو سازی تمام سیاست های کشور 

از جمله سیاســت خارجی، سیاست اقتصادی، 
سیاست داخلی، سیاست امنیتی و سیاست قضایی 
کشور جهت افزایش حجم اقتصاد کشور حداقل 

به سه برابر
6- برگــزاری انتخابات آزاد، ســالم و رقابتی با 
حذف قوانین و مقــررات مخل آزادی انتخاب 

مردم در انتخابات
7- بازنگری در قوانین و مقررات قضایی به منظور 
کاهــش فاحش تعداد زندانیان جرائم مختلف و 

آزادی تمامی زندانیان سیاسی و محصورین
8- بــررسی علل میل ایرانیــان بویژه جوانان و 
دانشجویان و تحصیل کردگان به مهاجرت از ایران 
و ایجاد زمینه و اعلام عفو عمومی برای بازگشت 

ایرانیان خارج از کشور
9- کنار گذاشتن سیاست مسدودسازی فضای 
مجازی و توسعه بهره گیری از فناوری های نوین 

ارتباطی و اطلاعاتی
10- تغییر شیوه های حکمرانی در همه حوزه ها 
از جمله تغییر نگاه امنیتی به اداره کشــور به نگاه 
اقتصــادی و توســعه ای و افزایش ســعه صدر 
حکمرانــان و بهره گیری از آیات نورانی قرآن از 
جمله آیه: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری 
و نیز آیه: فبما رحمت من الله لنت لهم و لو کنت 

فظاًً غلیظ القلب لنفضوا من حولک
11- اصلاح قوانین و مقررات کشــور به منظور 
تسهیل آزادی عمل مردم در حوزه های مختلف 
و کاهش تعداد قوانین و مقررات توسط مجلس 

و دولت
12- تغییر اســاسی در رویکــرد صدا و سیما از 
رویکــرد ایجاد واگرایی بین اقشــار مختلف و 
تقابل در جامعــه به رویکرد همگرایی و تحمل 
دیدگاه هــای متنوع به منظور افزایش انســجام 

اجتماعی
13- و در پایــان قرار گرفتن همه دســتگاه های 
حاکمیتی »بجــای خود«، یعنی عــدم مداخله 
نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در امور اجرایی 
و کاهش دستگاه های موازی و انسجام بخشی به 

امور اداری و اجرایی کشور.

7 سیاسی

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 
پایگاه خبری،تحلیلی  اقتصاد کیش  به نشانی زیر مراجعه نمایید
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حسین علایی - فعال سیاسی

راهکارهای 13 گانه برای جلوگیری از بروز حوادث دی

ســرویس سیاسی -   در خلیج فارس، پیش از 
آن که موشکی شلیک شود یا ناوی آرایش رزمی 
بگیرد، یک نبرد پنهان اما بی وقفه در جریان است؛ 
نبردی در باندهای فرکانسی، در لینک های داده، 
در امــواج راداری و در سیگنال هــایی که دیده 
نمی شــوند اما می توانند چشم، گوش و حتی 
مغــز یک نیروی نظــامی را برای لحظاتی فلج 
کنند. اینجا میدان جنگی است که صدایی ندارد، 
دود ندارد، اما نتیجه اش می تواند سرنوشت یک 
درگیری دریایی را از همان ثانیه های اول تعیین 

کند.
خلیج فــارس از نظر نظامی فقط یک پهنه آبی 
نیست؛ یک محیط الکترومغناطیسی فوق متراکم 
است. ده ها رادار ساحلی، سامانه های پدافندی، 
ناوهای رزمی، پهپادهای شناسایی، هواپیماهای 
گشــت دریایی، لینک های ارتبــاطی نظامی و 
غیرنظامی، سامانه های ناوبری ماهواره ای، و حتی 
شبکه های مخابراتی تجاری، همه در یک فضای 
محدود و بسته در حال انتشار سیگنال هستند. 
ایــن تراکم سیگنالی، خلیج فارس را به یکی از 
پیچیده ترین محیط های جنگ الکترونیک جهان 
تبدیل کرده اســت؛ جایی که هر موج رادیویی 
می تواند یا یک ابزار کشــف باشد یا یک هدف 

برای اخلال.
در چنیــن محیطی، جنــگ الکترونیک دیگر 
یک ابزار جانبی نیســت، بلکه به نوعی لایه اول 
درگیری محسوب می شود. یعنی پیش از آن که 
یک ناو بتواند موشک هدایت شونده شلیک کند، 
باید بتواند هدف را در رادار قفل کند، لینک داده 
پایدار داشته باشد و از صحت داده های ناوبری 
خود مطمئن باشــد. اگر این ســه عنصر دچار 
اخلال شــوند، حتی پیشرفته ترین سامانه های 
تســلیحاتی هم به ابزارهایی با کارایی محدود 

تبدیل می شوند.
تقابل جنــگ الکترونیک ایــران و آمریکا در 
خلیج فارس را باید در بســتر دکترین عملیاتی 
دو طــرف تحلیل کرد. نیروی دریایی آمریکا بر 
شبکه محوری، لینک های داده امن، سنسورهای 
چندلایه و فرماندهی متمرکز مبتنی اســت. در 
مقابل، رویکرد ایران در محیط نزدیک ساحل، 
بر جنگ نامتقارن، پراکندگی سامانه ها، استفاده 
از اخلال موضــعی و فشــار الکترونیــکی بر 
حسگرهای دشمن استوار شده است. این تفاوت 

دکترین باعث می شود که جنگ الکترونیک به 
یــک میدان کلیــدی در کاهش برتری فناوری 

طرف مقابل تبدیل شود.
یکی از مهم تریــن ابزارهای این نبرد خاموش، 
جمینــگ یا اخلال در طیف فرکانسی اســت. 
جمینگ در محیط دریایی خلیج فارس می تواند 
بــر چند لایه اثر بگذارد: رادارهای جســتجو، 
لینک های ارتباطی تاکتیکی، ارتباطات ماهواره ای، 
و حتی سیستم های هدایت تسلیحات. وقتی یک 
سامانه راداری با نویز هدفمند اشباع شود، قدرت 
تفکیک آن کاهش می یابد و اهداف کوچک در 
میان نویز گم می شوند. در محیطی که قایق های 
تندرو، پهپادهای کوچک و اهداف کم ســطح 
مقطع راداری وجود دارند، همین کاهش تفکیک 
می تواند به معنای از دست رفتن آگاهی موقعیتی 

باشد.
اما جمینگ صرفاًً پخش نویز کور نیست؛ اخلال 
مدرن، هوشمند و طیف‌محور است. یعنی سامانه 
اخلالگر، ابتدا باندهای فرکانسی فعال را پایش 
می کند، نوع سیگنال را تشخیص می دهد و سپس 
اخلالی متناسب با همان سیگنال اعمال می کند. 
این یعنی اخلال در لینک داده یک پهپاد با اخلال 
در رادار جستجوی یک ناوشکن کاملًاً متفاوت 

است و نیاز به تحلیل طیف در لحظه دارد.
در کنار جمینگ، اسپوفینگ یکی از پیچیده ترین 
ابزارهای جنگ الکترونیک محسوب می شود. 
اســپوفینگ به معنای فریب سامانه های ناوبری 
یا حســگری با ارســال سیگنال های جعلی اما 
معتبرنما است. در محیط دریایی، این موضوع 
می تواند به صورت اخلال در GPS یا سیستم های 
ناوبری ماهواره ای بروز پیدا کند. اگر یک شناور 
یا پهپاد داده های ناوبری نادرست دریافت کند، 
بــدون آن که خدمه فوراًً متوجه شــوند، مسیر 
آن به تدریج منحرف می شــود. این انحراف در 
سناریوهای حساس می تواند به خروج از مسیر 
عملیاتی، اختلال در مأموریت شناسایی یا حتی 

قرار گرفتن در موقعیت آسیب پذیر منجر شود.
نقــش لینک های داده در جنــگ مدرن دریایی 
به حدی حیاتی است که اخلال در آن ها گاه مؤثرتر 
از هدف قرار دادن فیزیکی یک ســامانه است. 
ناوهای مدرن آمریکایی به شبکه های تاکتیکی 
مانند لینک های داده چندگانه متکی هستند که 
اطلاعــات راداری، اهــداف، داده های پروازی 

و دســتورهای عملیاتی را به صورت لحظه ای 
تبادل می کنند. اگر این شبکه دچار اختلال شود، 
یکپارچگی میدان نبرد دیجیتال از هم می پاشد و 
هر واحد مجبور می شــود به سنسورهای بومی 
خود متکی شــود که این موضوع سطح آگاهی 

موقعیتی را کاهش می دهد.
در خلیــج فارس، فاصله کم میان ســواحل و 
شــناورها، یک مزیت خاص بــرای عملیات 
جنگ الکترونیک ســاحل محور ایجاد می کند. 
سامانه های اخلالگر مستقر در سواحل، جزایر 
و حتی شناورهای کوچک می توانند در فاصله 
نزدیک تر نسبت به سامانه‌های دریایی مستقر در 
آب های آزاد، سیگنال های قوی تری اعمال کنند. 
این نزدیکی جغرافیایی، نســبت توان به فاصله 
را به نفع ســامانه های ســاحلی تغییر می دهد و 

اثربخشی اخلال را افزایش می دهد.
پهپادها نیــز در این نبرد خاموش نقش دوگانه 
دارند؛ هم هدف جنگ الکترونیک هستند و هم 
ابزار آن. پهپادهای شناسایی برای ارسال تصویر 
و داده به لینک های ارتباطی پایدار وابسته اند. اگر 
لینک داده آن ها دچار اخلال شود، یا ارتباط قطع 
می شــود یا کیفیت اطلاعات کاهش می یابد. در 
مقابل، برخی پهپادهــا می‌توانند خود به عنوان 
پلتفرم جنگ الکترونیک عمل کرده و با نزدیک 
شــدن به هدف، اخلال موضعی و دقیق اعمال 

کنند.
یکی از ابعاد کمتر دیده شده جنگ الکترونیک، 
کورسازی حســگرها در لحظه بحران است. 
کورسازی به معنای نابود کردن فیزیکی سنسور 
نیســت، بلکه ایجاد شرایطی است که سنسور 
نتوانــد داده قابــل اعتماد تولید کنــد. این کار 
می تواند از طریق اشــباع سیگنال، ایجاد اهداف 
کاذب یــا اخلال در پردازش داده انجام شــود. 
در یک درگیری دریــایی، اگر رادار نتواند میان 
هدف واقــعی و بازتاب های کاذب تمایز قائل 
شــود، تصمیم گیری فرماندهی دچار تأخیر و 

خطا می شود.
محیط بسته خلیج فارس یک ویژگی راهبردی 
دیگر هــم دارد: بازتاب های چندمسیره امواج. 
امــواج راداری و رادیویی در این محیط به دلیل 
نزدیکی ســواحل، جزایر و سازه های دریایی، 
بازتاب های متعددی تولید می کنند. این موضوع 
تشــخیص سیگنال واقعی از نویز و بازتاب را 

پیچیده تر می کند و میدان را برای عملیات فریب 
الکترونیکی آماده تر می سازد. به بیان فنی، نسبت 
سیگنال به نویز در چنین محیطی به طور طبیعی 
چالش برانگیز است و اخلال هدفمند می تواند 

این چالش را تشدید کند.
در سناریوی تقابل مستقیم، جنگ الکترونیک 
می تواند نقش سپر نامرئی را ایفا کند. مثلًاً اخلال 
در هدایت راداری موشــک های ضدکشتی یا 
ایجــاد اختلال در قفل راداری می تواند احتمال 
اصابت را کاهش دهد. سامانه های مدرن دفاعی 
ناوها نیز خود مجهز به جنگ الکترونیک هستند و 
با استفاده از دیکوی ها، چف، فلر و اخلالگرهای 
پیشرفته تلاش می کنند تهدیدات را منحرف یا 
گمراه کنند. این یعنی نبرد الکترونیکی یک فرآیند 

دوطرفه و پویا است، نه یک اقدام یک جانبه.
از منظر فناوری، سامانه‌های جنگ الکترونیک 
مدرن بــه پردازش دیجیتــال سیگنال، هوش 
مصنــوعی و تحلیل طیف لحظه ای وابســته 
شــده اند. این سامانه ها می توانند الگوی انتشار 
سیگنال دشمن را شناسایی کرده و پاسخ اخلالی 
متناســب تولید کننــد. در محیطی مانند خلیج 
فارس که الگوهای عملیاتی قابل پایش هستند، 

این قابلیت اهمیت دوچندان پیدا می کند.
جنگ الکترونیک همچنین مستقیماًً بر کارایی 
موشــک های هدایت شــونده اثــر می گذارد. 
موشــک هایی کــه از هدایــت راداری فعال، 
نیمه فعال یا لینک داده میانی استفاده می کنند، در 
برابر اخلال هدفمند آسیب پذیرتر هستند. اگر 
لینک به روزرسانی مسیر موشک دچار اختلال 
شود یا جستجوگر آن با نویز مواجه شود، دقت 
اصابت کاهش می یابد. به همین دلیل، مقابله با 
جنگ الکترونیک در طراحی تسلیحات مدرن 

به یک اولویت تبدیل شده است.
در کنار بُعُد فنی، بُعُد روانی جنگ الکترونیک نیز 

قابل توجه است. اختلال ناگهانی در ارتباطات، 
قطع لینک های داده یا دریافت داده های متناقض، 
می تواند فشــار روانی شــدیدی بــر خدمه و 
فرماندهــان وارد کند. در میدان نبرد دریایی که 
تصمیم ها باید در چند ثانیه اتخاذ شــوند، این 
اختلال شناختی می تواند به اشتباهات تاکتیکی 

منجر شود.
واقعیت عملیاتی این است که در خلیج فارس، 
هر ســامانه ای که به سیگنال وابســته باشد، در 
معرض جنگ الکترونیک قرار دارد؛ از پهپادهای 
شناســایی تا ناوهای پیشرفته. این یعنی برتری 
فناوری صرف، تضمین کننده برتری عملیاتی 
نیست، بلکه تاب آوری الکترونیکی و توان مقابله 

با اخلال، تعیین کننده تر می شود.
در شــرایط تنش، این نبــرد فرکانسی می تواند 
به صورت تدریجی تشــدید شود؛ ابتدا پایش 
طیــف، ســپس اخلال محدود، بعــد اختلال 
گســترده تر در لینک ها و در نهایت تلاش برای 
کورسازی حسگرهای کلیدی. این روند، یک 
پلکان تنش نامرئی ایجاد می کند که بدون شلیک 
حتی یک گلوله، میــدان را برای مراحل بعدی 

درگیری شکل می دهد.
به همین دلیل، جنگ الکترونیک در خلیج فارس 
را بایــد به عنوان خط مقــدم نبرد مدرن دریایی 
شناخت؛ خطی که نه در سطح آب دیده می شود 
و نه در تصاویر ماهــواره ای، اما در عمق طیف 
الکترومغناطیــسی جریــان دارد. جایی که هر 
سیگنال یک هدف است، هر فرکانس یک میدان 
نبرد اســت و هر لحظه اختلال می تواند موازنه 
قدرت را به صورت موقت اما حیاتی تغییر دهد. 
این نبرد خاموش، پیش از هر درگیری فیزیکی 
آغاز می شــود و گاه بدون آن که افکار عمومی 
متوجه شود، نتیجه اش بر کل معادله بازدارندگی 

و تقابل نظامی در منطقه سایه می اندازد.

نبرد خاموشی حتی در وضعیت سفید!
جنگ الکترونیک در خلیج فارس؛
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سرویس  سیاسی -  رئیس جمهور گفت:ذهنیت موجود در جامعه ما زخم برداشته 
است و اینکه چه راه حلی برای رفع این زخم وجود دارد این است که شما اساتید و 

دانشجویان بزرگان دین و باور برای آن مرحمی تعریف کرده و بگذارید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین المللی فارابی 
اظهار کرد: در حقیقت ایمان بدون عمل صالح بی معناست زیرا در جایی را پیدا نمی کنیم 

که ایمان باشد و عمل صالح پشت سر آن نباشد.
وی افزود : در عمل صالح آن چیزی را که از مجموعه مفاهیم اعتقادی متوجه می شویم 
ایــن اســت که دانایی و مهارت بر آن دانایی و حکمت و بــاور و توان اجرایی را در 
جامعه داشته باشیم. به این معنا که برای حل مشکلات یا رسیدن به اهداف در جامعه 

اجرایی کنیم.
پزشــکیان تاکید کرد: معضلی که ما داریم این اســت که این حلقه ها را نمی توانیم به 
یکدیگر متصل کنیم. اگر هم وصل کردیم گاهاًً از روند درست کارمان فاصله می گیریم 

یعنی آنگونه که باید عمل کنیم عمل نمی کنیم و به گونه دیگر اقدام می کنیم.
وی با اشاره به اساتید علوم انسانی حاضر در این جشنواره ادامه داد: واقعیت این است 
که هم اکنون مسئولیتی که بر روی دوش شما گروه انسانی و اسلامی است که سنگین تر 

از مسئولیت سیاسیون و دیگران است.
رئیس جمهور گفت: این ذهنیت موجود در جامعه ما زخم برداشته است و اینکه چه 
راه حلی برای رفع این زخم وجود دارد این است که شما اساتید و دانشجویان بزرگان 
دیــن و بــاور برای آن مرحمی تعریف کرده و بگذارید . اینکه این زخم منجر به یک 
مرگ و نابودی شود معلوم است که طبابت اجتماعی بلد نیستیم و نمی دانیم که با یک 

بیماری چگونه باید برخورد کرد .
وی ادامه داد: ذهنیت اینکه در جامعه ما چنین اتفاقاتی بیفتد برای من مدیر قابل قبول 

نیست و قطعاًً چندین جای کار ما مشکل دارد.

ذهنیت موجود در جامعه ما زخم 
برداشته است

پزشکیان رئیس جمهور :

سرویس  سیاسی -   وزیر علوم و رئیس شورای راهبردی کمیسیون  ملی بررسی 
علمی اعتراضات، تصریح کرد که نباید آرام بودن ظاهر شــهر را به معنای رضایت 

جامعه تلقی کنیم.
حسین سیمایی در جلسه شورای راهبردی کمیسیون  ملی بررسی علمی اعتراضات 
اظهار داشت:  گزارشی که به رئیس جمهور ارائه می شود باید دو بخش داشته باشد. 
یک گزارش ملی و یک گزارش استان به اســتان، چون مســائل استان ها با یکدیگر 

متفاوت است و خاص بودگی مسائل و تفاوت آن ها را باید به رسمیت شناخت.
وی یادآور شد: شورای راهبری متشکل از دانشگاه های چهار نقطه کشور و مرکز 
تشکیل شده است؛ یعنی تقسیم جغرافیایی مبنای این شورا شد. احکامی که صادر 
شــده به اشــخاص از منظر حقوقی است، در واقع به دانشگاه حکم داده ایم، چون 

رئیس‌جمهور از دانشگاه درخواست بررسی علمی اعتراضات را داشته اند.
سیمایی تاکید کرد: مطالعات باید ناظر به استان‌ها و کاربردی باشد. کلی گویی هایی 
مثل »امید به آینده کم است« یا »تبعیض وجود دارد« کافی نیست؛ باید دقیقاًً مشخص 
شود تبعیض کجا و چگونه رخ می دهد. بسیاری از گزارش ها به بایگانی می روند؛ 
چون برنامه ی اقدام ندارند. ما باید از مدرسه تا کف شهر برنامه اجرایی ارائه کنیم، 

صرف تحلیل فایده ای ندارد.
وزیر علوم بیان داشت: گزارش اگر بخواهد واقعی باشد باید گفتمان های مختلف را 
منعکس کند؛ تجربه های جهانی هم نشان می دهد پاسخ ها بدیهی نیست. در خیزش 
فرانسه در سال ۲۰۰۵ برخی بیکاری را علت می دانستند اما پژوهش هایی نشان دادند 
بسیاری از معترضان اصلًاً به سن کار نرسیده بودند و مسئله طردشدگی اجتماعی بود. 

بنابراین تحلیل ها می تواند متفاوت باشد و گزارش باید بر همین تنوع مبتنی شوند.
وی اضافه کرد: در همان فرانسه، مهار خشونت در نهایت با افکار عمومی رخ داد 
نه صرفاًً با ابزار امنیتی. حتی ادبیات مسئولان نیز مهم بود؛ برخی برخورد سخت را 
توصیه می کردند و برخی مدارا را. علوم انسانی دقیقاًً محل همین تفاوت نگاه هاست 
و اگر اعتبار دانشــگاه مهم اســت باید در گزارش حتی دو دیدگاه متعارض هم 
آورده شود. بنابراین موضوع را به دانشگاه ها محول می کنیم و حتی دانشجویان هم 

می توانند در سازوکار مشخص مشارکت کنند.
وی اذعان داشــت: اعتراضات خشونت آمیز در همه دنیا وجود دارد، اما اینکه چرا 
یک اعتراض فراگیر و خشن می شود نیازمند بررسی علمی است. نوع جدیدی از 
اعتراض هم شکل گرفته که سایبری است و در شبکه های اجتماعی جریان دارد؛ 
نباید آرام بودن ظاهر شهر را به معنای رضایت جامعه تلقی کنیم. رئیس جمهور نیز 
این رخداد را حادثه نمی بیند بلکه نشانه می داند و بهترین مرجع برای نشانه شناسی 

نهاد علم است.
سیمایی توضیح داد: دانشــگاه در این پروژه، قاضی نیســت آینه است؛ قرار نیست 
قضاوت حقوقی، اقتصادی یا سیاسی کند بلکه می خواهد واقعیت را بازتاب دهد 
و در پایان توصیه های سیاستی ارائه کند. وزارت علوم هم تولیدکننده محتوا نیست 
ضامن اســتقلال پژوهش است تا اعتماد اجتماعی تقویت شود. ترکیب افراد باید 

متکثر و غیر جناحی باشد و شورا هم حق دخالت در روش و یافته‌ها را ندارد.
وزیر علوم در نهایت ابراز امیدواری کرد که این پروژه به شــکل گیری گفت وگو 
در دانشــگاه ها کمک کند و دانشگاه و مدیران اجرایی صدای یکدیگر را بشنوند؛ 
مطالعات انتزاعی نباشــد و در تصمیم گیری هــا اثر بگذارد و به ایجاد یک خیزش 

گفتگویی منجر شود.

آرام بودن ظاهر شهر را به معنای 
رضایت جامعه تلقی نکنیم

وزیر علوم:

با یک تماس مشترک شوید
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